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  ١ادي طلباربررسی تطبیقی نهاد انتقال 
  

  *داود بزرگمهر
 **علیرضا یزدانیان

  

  چكيده
عنوان  به(ر جدایی طلب هاي بسیار، بالاخره با پذیرش تصو در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب

ادي طلب اردینی، امکان انتقال  عنوان یک حق ی آن بهوتلق شخصیت طلبکاراز ) دتعهمثبت جنبه 
قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با  1695تا  1689 که مواد فراهم گردید چنان

هاي فقهی  در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه .این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است
قودي مانند بیع و ض در قالب عصورت معوض و چه به صورت غیر معوچه به  دادي تعهنتقال ارا

حواله  ضمان و از شخصیت طرفین آن، که در قالب عقودي مانند دهبه وامکان تصور جدایی تعه
ادي طلب وجود ندارد، بلکه با ارپذیرش نهاد حقوقی انتقال  مانع شرعی در ی گردیده، نه تنهامتجل

قانون مدنی و  قانون اعسار و برخی از مواد 38  ههاي قانونی از قبیل ماد هتوجه به وجود زمین
ادي طلب را در قالب اشکال مختلفی از قبیل عقود معین، ارتوان جواز واگذاري و انتقال  تجارت می

  .استنباط نمود... نامعین و
  

  ها كليد واژه
  .ادي طلباردائن، مدیون،تعهد، طلب، انتقال، انتقال 

   

                                                             
 . نامه ي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با عنوان انتقال ارادي تعهد ي مستخرج از پایان مقاله .1

  .دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه آزاد شیراز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن .  *
  .عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان .  **
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  مقدمه
به جابجایی طلب از دارایی طلبکار به دارایی دیگري  آید، می نام آن بر که از چنان ١،انتقال طلب

شود و از  حیث جانشین انتقال دهنده می در این جابجایی، انتقال گیرنده از هر )1(.گفته می شود
تملیک ک کننده،قائم مقام خاص انتقال مال نیز، تمل که در است چنان برخوردار همان مزایا
ار واجد باشد که براي تج رسید می ي قبل از سر ي مهم این نهاد، تصفیه فایده )2(.کننده است
  )3(.اهمیت است

آن،     و در نتیجه )4(گرفت در آغاز، غالباً انتقال طلب با فوت دائن و به صورت قهري صورت می
شدند، اما دیري نپایید که  طلب می  ي ی، قهراً جانشین مورث خود در مطالبهي متوف  ثهور

و  ٢»ي تغییر دائن تبدیل تعهد به وسیله«مستقیم واگذاري طلب از قبیل  هاي ارادي غیر شیوه
این  .هاي مستقیم آن منجر گردید رایج گشت و در نهایت به روش... و ٣»وکالت در قبض دین«

 طلب و آن بر ي خود، ناشی از تغییر نگرش نسبت به مفهوم مال وشمول تحول به نوبه
امکان انتقال آن  نتیجه، در شخصیت مدیون و پذیرش تصور جدایی دین از همچنین،

هاي مذکور در قوانین بسیاري از کشورهاي جهان، سرانجام به  انعکاس دگرگونی )5(.باشد می
شناسایی تأسیس حقوقی خاصی با نام و عنوان انتقال طلب منتهی شد و منجر به وضع و 

بررسی امکان انتقال . ي روش مستقیم انتقال ارادي طلب گردید اي درباره ن ویژهتدوین قوانی
مصادیق رایج این نهاد حقوقی در حقوق کشورمان مخصوصاً  ارادي طلب و همچنین موقعیت و

هاي  با عنایت به فواید ارزشمند این تأسیس حقوقی و همچنین لزوم اجتناب از روش
ي مبادلات و معاملات مدنی و تجاري با وجود امکان انتقال  عرصهمستقیم انتقال طلب در  غیر

  . دهد هاي مختلف حقوقی، موضوع و هدف این مقاله را تشکیل می مستقیم طلب در قالب
لازم به ذکر است با عنایت به ارتباط مبنایی قانون مدنی با مبانی فقهی اسلامی و همچنین 

نون مزبور، در بررسی وضعیت و موقعیت انتقال ارادي ناپذیر حقوق فرانسه بر قا تأثیرات انکار
  .گیرد ، نظریات فقهی نیز مد نظر قرار میضمن اشاره به حقوق فرانسه طلب،

  
  در فقه اسلام  )الف

  خوشبختانه، امکان انتقال تعهد و تصور جدایی دین از شخصیت مدیون، هم در فقه امامیه و هم 

                                                             
1 .La Cession de Créance. 
2 . La Novation Par Changement de Créance. 
3 . Procuration in Rem Suam. 
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دا مطرح بوده و پذیرش نهادهاي حقوقی مانند ضمان و حواله، در فقه مذاهب اربعه از همان ابت
طور  هاي گوناگون، به ي امکان انتقال طلب به روش باشد تا جایی که اندیشه مؤید این امر می

فقه مذاهب  درفقه امامیه و برهمین مبنا در ادامه، موضوع را. مستقیم نیز مطرح گردیده است
  . دهیم اربعه مورد بررسی قرار می

  
  در فقه امامیه – 1

غیر معوض قابل تصور است و فقهاي امامیه نیز  ال ارادي طلب به دو صورت معوض واصولاً انتق
بر همین مبنا، انتقال معوض را در کتاب دین و تحت عنوان بیع دین و انتقال غیر معوض را در 

ي  معوض طلب و به اصطلاح هبهدر ارتباط با انتقال غیر . اند ارتباط با عقد هبه مطرح نموده
ي دین به ثالث تفکیک وجود دارد به نحوي که با توجه  ي دین به مدیون و هبه دین، بین هبه

به این که در عقد هبه، بنا بر قول مشهور فقهاي امامیه، قبض، شرط صحت عقد تلقیّ گردیده و 
ي طلب به  ر برآنند که هبهمشهو )6(حتیّ در تذکره و ایضاح بر این امر دعوي اجماع شده است،

توان آن را به شخص مدیون هبه نمود، آن هم به لحاظ  باشد و تنها می غیر مدیون صحیح نمی
  .باشد اینکه در چنین حالتی، قبض، اعتباري است و نیازي به قبض مورد هبه نمی

لفظ،  ي دین را اگر چه به از طرفی در خصوص ماهیت همین عمل حقوقی نیز برخی ازفقها، هبه
  )7(.بینند هبه است، ماهیتاً ایقاع و در حکم ابراء دانسته و تبعاً مقرّرات هبه را در آن جاري نمی

نظر از اختلاف نظرهاي مربوط به هبه دین، باید گفت انتقال ارادي طلب به  حال، صرف هر به
مورد قبول واقع ي آن به مدیون، از دیرباز در فقه امامیه  صورت غیر معوض، در چهار چوب هبه

قانون مدنی ایران که به موجب آن، دائن می تواند طلب خود را به مدیون  806ي  شده و ماده
  .شود ببخشد، بازتاب چنین دیدگاهی محسوب می

ض طلب، فقهاي شیعی و سنّی بیشتر بر محور حدیث نبوياملایباع «: ا در ارتباط با انتقال معو
رسد بر مبناي مفهوم  تا جایی که به نظر می )8(اند سی پرداختهبه بحث و برر ١»الدین بالدین

مخالف حدیث مذکور در غالب قریب به اتفاق کتب فقهی شیعه با درج دو شرط اساسی قائل بر 
توضیح اینکه یکی از شروط مذکور، علیرغم اختلاف نظرهاي مربوط . اند صحت بیع دین گردیده

ین است و دیگري شرطی است که براي پیشگیري از به آن در رابطه با حرمت بیع دین به د
: بر همین مبنا، فقهاي امامیه با درج عباراتی مانند. گردد ربوي شدن چنین بیعی مطرح می

و لا یصح  یصح بیع الدین باالحاضر و ان کان اقلّ منه اذا کان من غیر جنسه او لم یکن ربویاً«
                                                             

  .»لایباع الدین بالدین«) ص(قال رسول االله :قال) ع(عن طلحه بن یزید، عن ابی عبداالله : ... حدیث یکم. 1
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یصح بیعه «، یا )9(...، علی الّذي هو علیه و علی غیرهیجوز بیع الدین بعد حلوله«یا » بدین مثله
قائل به صحت بیع دین یا به تعبیر  )10(،»...بحال لا بمؤجل و بزیاده و نقیصه الّا أن یکون ربویاً 

گاه در چنین بیعی، مبیع و ثمن از یک  اند مشروط بر اینکه هر امروزي آن، فروش طلب شده
یک از  منظور پرهیز از بیع ربوي، زیاده یا نقیصه در هیچ جنس و مکیل یا موزون باشند، به

  .عوضین وجود نداشته باشد
  
  در فقه مذاهب اربعه – 2

در فقه مذاهب اربعه نیز ملاك نظر فقهاي اهل سنت ) لا یباع الدین بالدین(حدیث نبوي مذکور 
تحت عنوان  واقع گردیده تا جایی که در غالب کتب فقهی مذاهب اربعه، بیع دین به دین

هو ما کان الثمّن و ... «: درج گردیده و در تعریف چنین بیعی گفته شده » البیوع المنهی عنها«
ي  حال، به جز مذهب مالکی که بیع دین و همچنین هبه  با این )11(.»...المثمن فی مؤجلین معاً

یعنی  )12(ر،ي دیگر درعمل به مفهوم مخالف حدیث مذکو دین را پذیرفته است، مذاهب ثلاثه
که  اند چنان جواز بیع دین به غیر دین، راهی متفاوت را در پیش گرفته و به آن توجهی ننموده

ي معروفی را نیز در  اند و قاعده فقهاي حنفیه، فروش طلب را جز به شخص مدیون جایز ندانسته
الّا ممن  لایجوز تملیک الدین«اند که در کتب اهل سنّت تحت عنوان  این خصوص وضع نموده

ا در مذهب شافعی، ام .باشد بدین توجیه که دین، مقدور التسلیم نمی. شود درج می» علیه الدین
یکی از دو قول موجود این است که بیع دین به غیر مدیون نیز به شرط آنکه دین و ثمن در 

  )13(.مجلس عقد، قبض گردند مجاز است
هاي غیر مستقیم و طرقی  انتقال طلب به روشبه هر حال مذاهب سه گانه، ناگزیر به منظور 

اند، اگر چه انتقال طلب را تا حدودي در قالب عقد  متوسل شده -وکالت در قبض دین -همچون
  .اند حواله پذیرفته

  
  در حقوق فرانسه  )ب

در حقوق فرانسه تا اوایل قرن نوزدهم به تبعیت از حقوق ) طلب(ي مثبت تعهد  انتقال جنبه
با   شد، اما سرانجام مستقیم همچون وکالت در قبض انجام می هاي غیر از طریق روش رومی صرفاً

انتقال «و » حقوق تعهدات«ي  ظهور تحولات اساسی در حقوق فرانسه خصوصاً در زمینه
اقتصادي  -ي انتقال طلب که بر مبناي مفهوم مالی اي در زمینه ، تأسیس حقوقی ویژه١»تعهدات

                                                             
1 . La Transmission Des Obligations. 
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بود، به رسمیت شناخته شد و حقوق تعهدات فرانسه از حقوق روم کاملاً فاصله تعهد بنا شده 
ي منفی تعهد، همچنان پاي بندي خود به  با این وجود، در ارتباط با انتقال جنبه. گرفت
که تعهد را صرفاً به صورت یک رابطه شخصی مد نظر قرار  هاي رومی را حفظ کرد تا جائی سنّت

به این ترتیب بر خلاف دین که . به شخصیت مدیون را از نظر دور نداشت داد و وابستگی دین
اشتراط به نفع «مستقیمی همچون  هاي غیر ي شیوه انتقال آن در حقوق فرانسه به وسیله

شود یا  اعمال می ٣»تبدیل تعهد به وسیله تغییر مدیون«یا  ٢»نیابت در ایفاء تعهد«یا  ١»ثالث
گردد،  ي وي منتقل می ي دارایی متوفیّ به ورثه همراه با مجموعه ٤،اینکه بر اثر فوت مدیون

مادي و  ي تعهد و بخشی از دارائی بستانکار، همچون مالی غیر طلب به عنوان سوي مثبت رابطه
اقتصادي مشخصی است، بجز در موارد استثنائی از قابلیت  -ملموس که واجد ارزش مالی غیر

  )14(.انتقال برخوردار است
اینکه در حقوق فرانسه، طلب تدریجاً از شکل یک رابطه شخصی خارج شده و به صورت  خلاصه

حقّ «ي دارائی فرد، ارزش اقتصادي معین و مثبتی دارد به عنوان  یک حقّ مالی که در مجموعه
ي اموال  بر همین مبنا در قانون مدنی فرانسه، دارائی شخص به مجموعه )15(.تحلیل شد ٥»دینی

گردد و  تشکیل شده است اطلاق می) دین(و منفی ) طلب(او که از دو بخش مثبت   ٦و تعهدات
پس از ملحوظ نمودن ارزش اقتصادي طلب در دارائی شخص، در مقایسه با حقّی که فرد نسبت 
به اعیان اموال خویش دارد و قانون براساس چنین حقیّ، امکان همه گونه استفاده از آنها را به 

اند که  موسوم است، طلب را توانایی و امتیازي تلقیّ کرده ٧»حقّ عینی«و به نماید  وي اعطاء می
انجام کار، خودداري  ٨تواند از حمایت قانون برخوردار است و براساس آن شخصی به نام دائن می

  )17(.شود بخواهد را از شخص دیگري که مدیون نامیده می )16(از انجام کار یا انتقال دادن مالی
صحبت  ٩»تصرّف طلب«صراحتاً درباره  )18(قانون مدنی فرانسه 1240ا ماده ي بر همین مبن

کرده و حتیّ فراتر از این در پاره اي موارد، طلب را مانند اموالی که موضوع حقّ عینی قرار 
                                                             
1 . La Stipulation Pour Autrui . 
2 . La Délégation 
3 . La Novation Par Changment de Débiteure 
4 . Par Décés Du Débiteure. 
5 . Droit Personnel. 
6 . Art. 1240. Créé par: Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Le paiement 
fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le 
possesseur en soit par la suite évincé. 
7 . Droit Réél 
8 . Obligation de Donner, de Faire, de ne Pas Faire. 
9 . La Possession de la Créance. 
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ي حقّ انتفاع از طلب یا مالکیت طلب و یا به  گیرند مورد توجه قرار داده و در نتیجه، درباره می
تواند موضوع عقد یا به طور کلی عملی حقوقی قرار گیرد  و اینکه طلب می ١ردن آنوثیقه گذا

  .سخن به میان آورده است
گذار فرانسوي با قائل شدن ویژگی  نکته قابل توجه در حقوق فرانسه این است که اگرچه قانون

تحت عنوان م قانون مدنی فرانسه مواد مربوط به آن را در کتاب سوبیع براي انتقال طلب، 
تبیین نموده، اما آوردن  1695 الی 1689 درقالب مواد و» ها و سایر حقوق مادي انتقال طلب«

تواند با انعقاد هر عقد دیگري نیز که مبین  آن در باب بیع با این استدلال که انتقال طلب می
فرانسه قرار حین قانون مدنی  صورت پذیرد، مورد انتقاد بیشتر شار واگذاري طلب به غیر باشد

تواند علاوه بر  ي آن می گرفته است و به این ترتیب انتقال طلب، صرف نظر از شرایط شکلی ویژه
پذیرد، با برخورداري از طبیعتی متفاوت با بیع، براي  صورت می ٢ي ثمن بیع که در مقابل تأدیه

که هرگاه  نانچ )19(.هاي گوناگون به خدمت گرفته شود اجراي عملکردهاي حقوقی داراي ماهیت
شود  محسوب می ٣واگذاري طلب به طور غیر معوض مورد تراضی طرفین انتقال واقع شود هبه

 ٤شود ض باشد براي اعمال و اجراي عقود معاوضی گوناگونی به کار برده میچه معو و چنان
 مانند حالتی که دو طلب با یکدیگر مبادله شوند و منتقل الیه یک طلب، ناقل طلب دیگر گردد

تلقیّ » معاوضه«به نحوي که هر طلب ما به ازاي طلب دیگر قرار گیرد که در واقع نوعی 
در عین حال واگذاري طلب ممکن است به منظور ایفاء تعهد قبلی انتقال دهنده  ٥.شود می

صورت پذیرد که در این صورت، انتقال دهنده با جلب موافقت انتقال گیرنده، طلب را به منظور 
کند که  ي خود نسبت به تعهدي که قبلاً در برابر او داشته به وي واگذار می ذمهحصول برائت 

تأسیس حقوقی انتقال طلب گاهی نیز به  )20(.شود نامیده می ٦»ایفاء به غیر موضوع تعهد«
 ٧شود که در چنین وضعی به واقع، موجد یک عقد رهن منظور ایجاد تضمین به کار برده می

شود زیرا نتیجه ي چنین عقدي واگذاري ملکیت طلب به  واقعی تلقیّ نمی ا انتقالیام باشد می
  )21(.بنابرین در حقوق فرانسه هم انتقال ممکن است معوض یا غیر معوض باشد ،باشد ثالث نمی

 

                                                             
1 . Donner en Gage. 
2 . Prix 
3 . Donation. 
4 . Contrat D’ Alienation 
5 . Échange 
6 . Dation en Paiement 
7 . Nantissement 
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  در حقوق ایران )ج
 قانون  1695تا  1689بر خلاف حقوق فرانسه که تأسیس حقوقی انتقال طلب در ضمن مواد

کشور درج گردیده، احکام و ضوابط انتقال طلب در حقوق ایران را ناگزیر باید از مواد مدنی آن 
  .پراکنده و متون مختلف قانونی استنباط کرد

طلب سخن  اي در قانون اعسار، صراحتاً از انتقال هگذار با گنجاندن ماد ، قانون1313در سال 
توان جواز واگذاري  ن تجارت که از آنها میقانون مدنی و قانو گفته است، اما جز مفاد برخی مواد

  .شود ي دیگري در این باره مشاهده نمی و انتقال طلب را دریافت، ماده
کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد «: دارد قانون مذکور مقرر می 38ي  ماده

قال دهد، کلاهبردار از انتقال، آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگري انت
منتقل  هرگاه مدیون، بدهی خود را بعد از انتقال، به دائن سابق تأدیه نماید. شود محسوب می

الیه، حق رجوع به او را نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انتقال را به 
این  ».ل مستحضر بوده استي دیگري از انتقا اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله
  )22(.به شخص ثالث دارد) طلبکار(ماده به وضوح حکایت از انتقال طلب توسط دائن 

اند و  البته برخی نویسندگان حقوقی، مستند قانونی دیگري را نیز براي انتقال طلب ذکر کرده
مدت اعتبار  کند که در تمام ه بیان میاین ماد. باشد می 1316ب قانون بیمه، مصو 26 هآن ماد

. نامه را به دیگري منتقل نماید نه در بیمهد وجه معیگذار حق دار ي عمر، بیمه قرارداد بیمه
گر نسبت به این انتقال، شخص  گر برسد و بیمه انتقال مزبور باید به امضاي انتقال دهنده و بیمه

رد و این انتقال ضرورت دا) نه به عنوان یکی از اطراف عقد(مع ذلک جلب رضایت او . ثالث است
  )23(.بدون تنفیذ او در حق وي اثر ندارد

در رابطه با بند سوم ماده  )24(ي برخی حقوقدانان در حقوق ما به دلیل اشتباهی که به عقیده
تواند ما فی  د له میهر بند مذکور که به موجب آن متعهقانون مدنی صورت پذیرفته، ظا 292
د کند تا تبدیل تعه طلب می ي انتقال کند، بیشتر افادهرمنتقل متعهد را به کسی دیگ  ي الذمه

ي متعهد به ثالث توسط متعهدله، مصداق انتقال طلب است در حالی که   هزیرا انتقال ما فی الذم
ضوع مقنن، چنین امري را تحت عنوان تبدیل تعهد ذکر نموده است و این امر از یک طرف با مو

تضمینات تعهد و از طرف دیگر با موضوع عدم تعلق د لاحق سقوط تعهد سابق و ایجاد تعه
به همین جهت، برخلاف نظر . د ایجاد شده در تبدیل تعهد، سازگاري نداردساقط شده به تعه

گذار ،تأسیس حقوقی انتقال طلب را انشاء  شود پذیرفت که قانون برخی حقوقدانان نمی
د است و تبدیل تعهد در حقوق ما اه این ماده تحت عنوان تبدیل تعهزیرا جایگ )25(نموده،

عنوانی است که از حقوق بیگانه عاریه گرفته شده و ناگزیر باید در تفسیر و توضیح آن بر پایه 
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ي  اي که در قانون مدنی ایران درباره به این ترتیب تنها ماده ١.همان مبانی عاریتی گام برداشت
لاً متفاوتی درهم آمیخته شده، آن واگذاري طلب به غیر سخن گفته است با ماهیت حقوقی کام

گذار شد و  هم به نحوي که یا باید براي استنباط انتقال طلب از آن، قائل به اشتباه قانون
خواستار اصلاح آن گردید و یا باید از ظاهر آن دست برداشت و انتقال تعهد را در ارتباط با 

اسباب  نظراز صرف حال، به هر .ي تغییر دائن تلقی کرد ي مذکور، تبدیل تعهد به وسیله ماده
حقوق ما  باشد، انتقال ارادي طلب در قهري انتقال طلب که موضوعاً خارج ازعنوان این مقاله می

که نام عقدي از عقود  بدون آن گاهی و پذیرد ن صورت مییگاهی در قالب برخی عقود معی
 .شود ن را به خود بگیرد به صورت یک قرارداد بی نام منعقد میمعیی

همچنین، انتقال طلب با واگذاري اسناد معرف طلب به دیگري امکان پذیر است و در برخی  
تبدیل نوع شرکت  تغییر و هاي تجاري و سهام درشرکت موارد ازطریق نقل وانتقال سهم و

 .پردازیم به بررسی اجمالی موارد مذکور می که ذیلاً یابد تحقق می

  
  انتقال طلب در قالب عقود معین – 1
  انتقال از طریق عقد بیع – 1 – 1

در قانون  )27(.تواند در قالب بیع صورت پذیرد مصداق بارز انتقال طلب می )26(در حقوق فرانسه،
اگر این . ي انتقال طلب در قالب یکی از عقود معین، عقد بیع است مدنی ایران، بارزترین نمونه

طلب، وقتی در قالب عقد تواند طلب باشد، انتقال  امر پذیرفته شود که موضوع عقد بیع می
شود که علاوه بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و جمیع شرایط مربوط  ق میمذکور محق

قانون مدنی، قصد طرفین انتقال طلب، صریح در  340ي  مستنداً به ماده: به درستی بیع، اولاً
تواند بدون آنکه بیع محسوب شود بین  معنی بیع باشد، در غیر این صورت، انتقال طلب می

توضیح . ن باشدیو مقدار و جنس و وصف آن معی  مبیع، کلیّ فی الذمه: ثانیاً .طرفین تحقّق یابد
لیک عین به عوض بیع عبارت است از تم«قانون مدنی  338ي  اینکه هر چند به موجب ماده

و در جهت رفع  )28(شهور فقهاي امامیهقانون مذکور، به پیروي از قول م 350ي  ه، اما ماد»معلوم
، براي مبیع اقسامی بر شمرده که از آن جمله 338ي  در ماده» عین«اشکال مربوط به قید 

                                                             
تغییر دائـن در حقـوق   در خصوص تفاوت ها و مقایسه ي شرایط و آثار انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار . 1

   :انگلیس مراجعه شود به
Chitty on Contracts, N.19-085,p.1201,V.1,Swee& Maxwell,2004-C.F.Padfield, Law 
Made Simple, P.186. 
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که  چنان گویند ی نیز میکه آن را کل  ی فی الذمهکل. را نام برد»  کلیّ فی الذمه«توان  می
مانند گندم  افراد عدیده باشدچیزي است که صادق بر  نماید قانون مدنی تعریف می 351ي مادة

آهن گفته  گندم و آهن که داراي افراد بسیاري در خارج است که به هر یک از آنها و
ل که مبیع و ثمن هر دو موج یعنی در صورتی. مصداق بیع دین به دین نباشد: ثالثاً )29(.شود می

قها، مشمول اع فشود که بنابر اجم دار باشند، بیع مذکور کالی به کالی محسوب می و مدت
چه لازم به ذکر است اگر )30(.شده و در نتیجه باطل خواهد بود» ینلایباع الدین بالد«حدیث 

بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، سکوت قانون مدنی ایران در مورد بطلان بیع کالی به کالی 
قراردادها، ت قانون مدنی و اصل صح 10ي  همقام بیان حکم و با توجه به مادرا، آن هم در 

اما چون به موجب اصل  )31(دانند، دلیلی بر عدم بطلان چنین بیعی در قانون مدنی ایران می
اساس موازین  ي قوانین و مقرّرات باید بر چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، کلیه

بر این  )32(.رسد بیع کالی به کالی قانوناً نیز محکوم به بطلان باشد باشند، به نظر می اسلامی
دار باشد، چنین انتقالی باطل  تتقال طلب تحت عنوان بیع، ثمن، مدچه در ان اساس چنان

که مبیع یا ثمن  خواهد بود مگر آنکه با پیروي از نظري که حرمت بیع دین به دین را در صورتی
 گاه ثمن به سبب بیع دیندهد، گفته شود که هر به سبب بیع دین شوند مورد تردید قرار می

با توجه به . اشدمعامله ربوي نب: رابعاً. شود، انتقال طلب در قالب عقد بیع، باطل نخواهد بود
حرمت ربا در شرع اسلام، اگر یه قوانین و مقررات با موازین اسلامی و نظر به ضرورت انطباق کل

 گونه زیادتی در هر یک ق موضوع طلب، مکیل و موزون باشد و ثمن آن از جنس مبیع، هرمتعل
  .از عوضین به ربوي شدن بیع و در نتیجه بطلان آن منجر خواهد شد

قانون مدنی که به موجب آن، انتقال طلب در قالب عقد  350  هلازم به ذکر است علاوه بر ماد
بات دیگري نیز، صحبت از گذار ایران در مصو رسد قانون به نظر می ١،بینی گردیده بیع پیش

راق سیس بورس اؤقانون تا 22ي  توان به ماده از آن جمله میفروش طلب را به میان آورده که 
ي فروش  درباره 1347ب سال قانون اصلاحات ارضی مصو 5ي  و ماده 1345بهادار مصوب سال 

                                                             
لازم به ذکر است که مبیع دردوفرض متفاوت ممکن است کلی فی الذمه باشدوتنهادر یک صورت به آن اصطلاحا بیع دین . 1
بیع سلف که تا قبل از  مانند توضیح اینکه گاه به نفس عقد،مال کلی فی الذمه ایجادومنتقل می گردد.می گویند)فروش طلب(

مانند زنی که تعدادي  .گاه قبل از عقد،یک مال کلی یا طلب موجود است و باعقد منتقل می گردد عقد طلبی وجود نداشته و
انتقال طلب یا بیع  .را به عنوان مبیع قرار داده وبه دیگري منتقل کند سکه بابت مهر از همسر خود طلبکار است و بخواهد آن

ضمنا در بیع ممکن است طلب به عنوان ثمن قرار گیرد و هر جند باز مصداق انتقال  .دین اصطلاحی ناظر به قسم اخیر است
   .طلب است اما عنوان بیع دین یا فروش طلب به آن گفته نمی شود
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ن طلبی هستند و ودي خود فاقد ارزش بوده اما متضمکه به خ(قبوض اقساطی یا اوراق بهادار 
  .اشاره نمود) معرّف آن هستند مراد از فروش آنها، واگذاري طلبی است که

  
  عقد حواله – 1 – 2

در صورتی که حواله بر مدیون باشد  )33(:ت حقوقی حواله چنین گفته شده کهدر تحلیل ماهی
ب از انتقال طلب و انتقال دین ، حواله عقدي است مرک)مدیون باشدیعنی محال علیه به محیل (

منتقل محال علیه   ي هحیل است و به ذمي م ذمهیعنی از نظر دینی که بر . به دو اعتبار مختلف
باشد و از نظر طلبی که محیل از محالٌ علیه دارد و او را به  شود، حواله، انتقال دین می می

ه، قبول محال علیه بدین جهت بعضی از فقهاي امامی. تدهد، انتقال طلب اس محتال حواله می
حواله ( حالتی که محال علیه مدیون به محیل نباشد اما در )34(.اند را در این صورت لازم ندانسته

ي محیل به محال  ههم انتقال دین از ذم اي فقط داراي یک جنبه و آن چنین حواله) بر بريء 
رسد به همین جهت است که  آید و به نظر می باشد که به درخواست محیل به عمل می علیه می

س از قبولی در حکم ضامن استمحال علیه پ«: دارد اشعار می. م. ق 727ي  هماد. «  
انتقال دین  مبتنی بر عقد حواله را ت قاطع آنان،آیدکه اکثری از تعاریف فقها ازحواله چنین برمی

  )35(.شمارند اقسام ضمان به معناي عام می از را آن و دانند می
  
  عقد معاوضه – 1 – 3

قانون مدنی  464ي  هبراساس ماد )36(.ي طلب مطرح شده است در حقوق فرانسه بحث معاوضه
دهد به عوض مال دیگر  معاوضه عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می«: ایران

. »اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگري ثمن باشد  کند، بدون ملاحظه که از طرف دیگر اخذ می
تواند دین یا  وضین میي مذکور، هر یک از ع هبا توجه به درج لفظ مال در ماد به این ترتیب

از  اعمگویند طلب باشد، زیرا مال ،مفهومی است  د میي مثبت تعه که با توجه به جنبه چنان
بنابراین هرگاه در عقود معاوضه، یکی از عوضین یا هر دوي آنها، دین یا . عین و دین و منفعت

که چون در عقد ینبه تعبیري طلب باشد، قالب انتقال طلب، عقد معاوضه خواهد بود، نهایت ا
ي اینکه مبیع و ثمن باشند، در مقابل یکدیگر قرار  ض، بدون ملاحظهمعاوضه، عوض و معو

 ).قانون مدنی ایران 465ماده ي (باشد  ي بیع در مورد آنها جاري نمی گیرند، احکام خاصه می
تحت  هاي مربوط به انتقال طلب بدین لحاظ در انتقال طلب از طریق عقد معاوضه، محدودیت

جنس و مکیل یا موزون  عنوان عقد بیع وجود ندارد، لیکن در هر حال، چنانچه عوضین هم
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ض نباید ي عوض یا معو گونه زیادتی در ناحیه باشند براي جلوگیري از ربوي شدن معاوضه، هیچ
  .وجود داشته باشد

  
  عقد صلح – 1 – 4

ي معاملات  تواند با داشتن نتیجه قانون مدنی ایران، تنها عقدي که می 758ي  همطابق با ماد
ي آن معاملات  هاحکام خاصگوناگون، در مقام چنین معاملاتی واقع شود، بدون اینکه شرایط و 

ي طلب، آن را  گیرنده دهنده و انتقال بنابراین، چنانچه انتقال. در آن جاري باشد، عقد صلح است
انتقال طلب در قالب عقد  ن حالتیتوان گفت در چنی به قصد صلح مورد انتقال قرار دهند، می

تواند، طلب خود را هم به شخص مدیون  بر مبناي عقد صلح، دائن می. ق شده استصلح محق
گاه به ثالثی صلح گردد، منتقل الیه با این تفاوت که هر )37(صلح نماید و هم به غیر مدیون،

ماند،  مشغول باقی میي مدیون همچنان  هگردد و ذم ي آن جانشین مصالح می طلب در مطالبه
و نهایتاً اسقاط دین   هي آن مالکیت ما فی الذم دیون صلح گردد، نتیجهاما اگر طلب به شخص م

قانون مدنی، صلح طلب به صورت  757ي  هه ذکر است با عنایت به مفاد مادلازم ب. خواهد بود
 .بلاعوض نیز جایز است

  
  عقد هبه – 1 – 5

قانون مدنی، انتقال طلب را بر مبناي آن مطرح ساخته، عقد هبه نی که از جمله عقود معیی
قانون مدنی، بخشش طلب به مدیون را علیرغم  806ي   در این رابطه، ماده. باشد می

 ١.ی نموده استیقاع بودن آن وجود دارد، عقد تلقکه در فقه در خصوص عقد یا ا )38(اختلافاتی
. »ائن، طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع نداردگاه دهر«: استي مزبور مقرر نموده  هماد

ي مدیون دارد به او هبه کند، در صورتی  ي و عهده هچه دائن، حقی را که بر ذم بنابراین چنان
ي حائز  نکته. طلب در قالب عقد هبه انتقال خواهد یافت که متهّب آن را مورد قبول قرار دهد

ي عین، نیازي به قبض مورد هبه وجود  ي دین به مدیون، بر خلاف هبه اهمیت اینکه در هبه
ي مدیون  ست و چون دینی در ذمه است و ذمهندارد، چه آنکه در این حالت، قبض ،اعتباري ا

ي طلب به مدیون  آنچه گفته شد، در خصوص هبه. ف خود اوست، به قبض نیازي ندارددر تصر
ض نیز صورت پذیرد و بر تواند به صورت معو قانون مدنی می 801ي  هباشد که به موجب ماد می

                                                             
امـامی، سـید حسـن،    : هاي اساتید حقوق مدنی ایران در مورد هبه ي طلب رجوع شـودبه در رابطه با دیدگاه . 1

 . 126شهیدي، همان، ص -467، ص 1382، چاپ نوزدهم، انتشارات اسلامیه، 2حقوق مدنی، ج
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اما در خصوص . باشد ع میي عین که در شرایطی قابل رجوع است، غیر قابل رجو خلاف هبه
ه به اینکه قانون مدنی ایران به پیروي از قول مشهور ي طلب به شخص غیر مدیون، با توج هبه

دائن نمی تواند طلب خود را تحت عنوان  )39(داند فقهاي امامیه، قبض را شرط صحت هبه می
توان به قبض  نمی هبه به شخص غیر مدیون واگذار کند و علت این امر نیز آن است که طلب را

گردد که  در حقوق ایران، انتقال طلب صرفاً در صورتی هبه محسوب می بنابراین،. دیگري داد
طلب به شخص مدیون واگذار گردد و انتقال بلاعوض آن به شخص غیر مدیون را باید در 

قانون مدنی جستجو  10ي  هاي حقوقی دیگر، از جمله قراردادهاي خصوصی موضوع ماده قالب
  .مودن

  
  عقد قرض – 1 – 6

علاوه بر هبه، از دیگر عقودي که به جهت لزوم قبض  در فقه امامیه، از نظر برخی از فقها،
گونه که پیش  چه همان )40(توان طلب را موضوع آن قرار داد، عقد قرض است، موضوع عقد، نمی

دین به شخص مدیون ي  از این اشاره شد، طلب از قابلیت قبض برخوردار نبوده و در مورد هبه
به همین لحاظ، فقهاي امامیه، قرض . شود نه واقعی هم، قبض موضوع عقد، اعتباري تلقیّ می

اي  ا نویسندگان قانون مدنی در تعریف قبض به لزوم قبض اشارهام )41(.اند طلب را باطل دانسته
لذا ؛ بودن قراردادها استچون از استقراء در مجموع قواعد قراردادها، اصل بر رضایی  اند و نکرده

قانون  648ي  هاز طرفی، چون با توجه به ماد ؛ي عقود رضایی قرار داد باید عقد قرض را در زمره
مدنی، قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف 

ل طلب در قالب عقد رسد که قانون مدنی ایران، انتقا چنین به نظر می )42(کند دیگر تملیک می
ي تملیک مال به موجب  ي مذکور، درباره قرض را نیز به رسمیت شناخته باشد، زیرا در ماده

است از عین و دین و منفعت  مال، اعم که گفته شد میان آمده و همانطوري عقد قرض سخن به
مال، جاي  میوم الرد، با توجه به مفهوم عا مثل یا قیمت تملیک آن به موجب عقد در ازاء ردو 

ویژه آنکه برخی  به. گذارد ي مذکورباقی نمی هقابلیت انتقال طلب به استناد مادتردیدي در مورد 
اند و  ي عقد قرض صحه گذاشته ت انتقال طلب به وسیلهبر قابلی )43(از اساتید حقوق مدنی ایران

مدنی، آن قانون  10 ي ي مذکور، ناظر بر چنین امري نباشد، به استناد ماده که ماده بر فرض آن
باع قائم مقام قانونی آنها لازم الاتاند که نسبت به طرفین و  ی نمودهرا قرارداد مستقلیّ تلق
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قانون مدنی ایران، علیرغم  648ي  هتغییر ماندن ماد در عین حال باید گفت بلا ١.باشد می
رو با عنایت  از این. بخشد اصطلاحات قانون مدنی در سال هاي اخیر نیز نظر مذکور را قوت می

ي قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر مبناي اصل چهارم قانون  یهبه ضرورت انطباق کل
که وضعیت قرض دادن طلب در آن روشن گردد ضروري  ي مذکور به نحوي اساسی، اصلاح ماده

  .رسد به نظر می
  
  وصیت – 1 – 7

قانون مدنی، به  826مستفاد از ماده  )44(تواند در قالب وصیت باشد در حقوق فرانسه انتقال می
تواند راجع به  و بر همین مبنا، وصیت می )45(تواند مورد وصیت قرار گیرد طور کلی مال می

 )48(انتفاع، ین حقوق مالی نظیرحق ارتفاق، حقهمچن )47(که موصی از دیگري دارد )46(طلبی
وانگهی، با استناد به  .تملیکی باشدقالب وصایاي  در حقوق مالی دیگر بسیاري از تحجیر و حق
وصیت به اعیان و وصیت به  )49(قانون مدنی، امکان وصیت طلب به مدیون، 826ي  ماده

  . در قالب وصایاي عهدي، اساساً با مانع ورادعی مواجه نیست نیز )50(مضاربه
  
  انتقال طلب در قالب یک عقد بی نام – 2

هاي ناشی از انتخاب قالب یک عقد  بدون آنکه محدودیتغالباً انتقال دهنده و انتقال گیرنده، 
هایی، بدون انتخاب عنوان براي  تنند یا براي فرار از چنین محدودین را برخود هموار کیمعی

پذیرد، ما بین خود، نسبت به انتقال طلب، تراضی  عقدي که انتقال بر مبناي آن صورت می
فاً بر مبناي یک قرارداد خصوصی به شخص در این صورت، طلب دائن از مدیون، صر. کنند می

قراردادي که در واقع از نوع عقود نامعین است و به منظور انتقال ما . شود ثالث منتقل می
و  10 دد و بر اساس موادگر الیه آن منعقد می دینی و منتقل ي مدیون، بین صاحب حق  الذمه فی

حراز نگردد و یا فسادش معلوم نشود از قانون مدنی، مادام که مخالفت صریح آن با قانون ا 223
  .نفوذ و صحت برخوردار است

                                                             
 بروجـردي عبـده، محمـد، حقـوق مـدنی،چاپ اول، ،انتشـارات      : براي دیـن نظـر مخـالف رجـوع شـود بـه      . 1

وزارت دادگسـتري،   یحقوق ي لنگرودي، محمد جعفر، مقاله ي عقد قرض، مجله جعفري -278،ص 1380مجد،
  .52-53، ص 51اسفند 
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انتقال (و دائن جدید ) انتقال دهنده(در هر حال جهت وقوع انتقال طلب باید میان دائن قبلی 
موده و طلبکار جدید باید طلبکار قبلی باید انتقال را انشاء ن. در این مورد تراضی باشد) گیرنده

انتقال  ض است،حتی زمانی که انتقال، غیر معو. کند انتقال عوض را انشا ل را بپذیرد واین تحو
توان بدون رضایت او  این جابجایی سهیم باشد، زیرا هیچ کس را نمی گیرنده نیز باید در انشا

جز با خواست و  -هر چند به سود صاحب آن باشد -صاحب حق کرد و تغییر در هر دارایی
  .یقاع را در این زمینه باید امري استثنایی شمردرضاي او امکان ندارد و نفوذ ا

  
  ف آنانتقال طلب با واگذاري اسناد معر – 3

» اسناد قابل معامله«ف طلب است که به ي قسمتی از اسناد معر ذاري، ویژهقابلیت انتقال یا واگ
ي موضوعی یافته و نسبت به وجه یا  چنین اسنادي در حقوق تجارت، جنبه. اند موسوم شده

و با گردش خود،گردش طلب یا مال منعکس در . اند ت پیدا کردهدر خود موضوعیکالاي مندرج 
ي چنین اسنادي، اسناد تجارتی هستند  بارزترین نمونه )51(منزوي ساخته است، آنها را متروك و

  )52(.گردد رعایت نمی آنها تشریفات حقوق مدنی در که به آسانی قابل انتقال بوده و
دي که اسناد قابل معامله به طور کلی و اسناد تجاري هاي متعد نظر از ویژگی در هر حال، صرف

سازد، این دو  انتقال طلب مدنی متمایز می به مفهوم اخص دارا هستند که آنها را کاملاً از
آنها را  )53(اند، د نقديي یک تعه نماینده اند و نویسی خصیصه که اسناد تجاري، جملگی قابل ظهر

سازد که واگذاري و نقل و انتقال آنها به عنوان مصداق و  تا جایی به انتقال طلب مربوط می
واگذاري و  مذکور را با توجه به شکل خاص اسناد. گردد شکل خاصی از انتقال طلب مطرح می

یکی، اسنادي که از طریق ظهرنویسی . نقل و انتقال هر یک، به سه دسته تقسیم نموده اند
گردند و به حواله  شوند که چون چنین اسنادي اغلب به نام شخص معینی صادر می منتقل می

معروف  ١»اسناد به حواله کرد«کرد یا به دستور او در سر رسیدي معین قابل تأدیه هستند، به 
اختلاف  ترین اسنادي که در امکان صدور آنها به صورت اسناد به حواله کرد معروف. باشند می

نظري وجود ندارد و طلب مندرج در آنها وجه نقد است که از طریق ظهرنویسی به شخص ثالثی 
  .برات، سفته و چک: یابد عبارتند از انتقال می

نامیده  ٢»در وجه حامل«گردد و اسناد  شخص معینی در آنها درج نمیدیگر، اسنادي که نام 
از . پذیرد صورت می شوند که انتقال طلب مندرج در آنها با تسلیم و قبض و اقباض سند می

                                                             
1 . Titres á ordre. 
2 . Titres au Porteur 
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نام  توان به سفته، چک، سهام بی توانند در وجه حامل صادر شوند می مهمترین اسنادي که می
قانون اصطلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال لایحه  39ي  موضوع ماده(ها  شرکت
  .نام اشاره کرد بی  و اوراق قرضه) 1347

موسوم هستند که نقل و انتقال آنها با ثبت  ١ي سوم به اسناد با نام یا اسناد اسمی بالاخره دسته
وع ي با نام، معروف ترین ن ها و اوراق قرضه سهام با نام شرکت. شود در دفاتر مخصوص انجام می

اسناد با نام هستند که بر خلاف اسناد در وجه حامل یا اسناد به حواله کرد، انتقال و واگذاري 
پذیرد، بلکه با ثبت در دفاتر مخصوصی  آنها، از طریق ظهرنویسی یا قبض و اقباض صورت نمی

  .شود انجام می
ري اسناد واگذا لازم به ذکر است ازجمله بارزترین مصادیق پذیرش انتقال ارادي طلب از طریق

) خرید دین(اد و اوراق تجاري ي تنزیل اسن نامه توان به آئین می معرف آن درقوانین داخلی
که نهاد  بانک مرکزي جمهوري اسلامی اشاره کرد اعتبار شوراي پول و 28/8/1361ب مصو

 به منظورتوانند  ها می بانک آن، که مطابق با مفاد )54(مشابه آن در حقوق فرانسه نیز وجود دارد
سفته ( اوراق تجاري اسناد و خدماتی، بازرگانی و هاي تولیدي و ایجاد تسهیلات لازم جهت واحد

 مشروط بر هاي بانک مرکزي، نامه طبق ضوابط و آئین ها را متعلق به این قبیل واحد )برات و
 د بازرگانی،ها با تنزیل اسنا بانک .رسید آنها از یک سال تجاوز ننماید تنزیل نمایند اینکه سر

حاکی از میزان دین متعهد  برات نوشته شده و مبلغی کمتر از مبلغ اسمی که در متن سفته و
  )55(.پردازند ي اسناد می است به واگذارنده

تواند به  اصولاً می موسوم به خرید دین گردیده و ،)بانک( نامه که به اعتبار خریدار مفاد این آئین
با حفظ اعتبار  فروش طلب نیز تلقی گردد ،)فروشنده طلب( تجاريي سند  اعتبار واگذارنده

 4/6/1385 خود در دستور العمل اجرائی اعتبار در حساب جاري در قالب خرید دین مصوب
 )56(.اعتبار بانک مرکزي منعکس گردیده است شوراي پول و

 
  سایر مصادیق – 4
  قرارداد کار:  4 – 1

فرانسه است،  1928ژوئیه  18ن ن قانواندك تفاوتی متضم ایران که باقانون کار  12  ي هماد
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر «: دارد ر میمقر

ها  ي دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه

                                                             
1 . Titre Nominatifs 
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باشد و کارفرماي  ر نمیردادشان قطعیت یافته است موثقرا ي قراردادي کارگرانی که در رابطه
  ».جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود

اعم   در خصوص این ماده باید گفت که تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه، هر نوع انتقال،
، تغییر دیگر عبارت به. دگیر ض را در بر میعو، معوض یا غیر ماز قهري یا قراردادي، جزئی یا کلی

قانون کار ایران و  12ي  هکه حکم مندرج در ماد چنان ع کرد، همحقوقی را باید تفسیر موس
که کارفرماي جدید، قائم مقام  مبنی بر این) فرانسه 1928از جمله قانون (قوانین مشابه خارجی 

به عنوان مثال در . باشدتواند داراي مصادیق فراوانی  حقوق و تعهدات کارفرماي سابق است، می
که در  )57(کند برخی از موارد، کارفرماي اول به سبب مشکلات مالی، کارگاه خود را واگذار می

قانون کار، کارفرماي جدید، قائم مقام کارفرماي سابق بوده و همان  12هر حال مطابق ماده 
   .حقوق و تعهدات را در برابر کارگران داراست

  
  هاي تجارتی سهم الشرکه و سهام در شرکت نقل و انتقال:  4 – 2

هاي تجارتی را  مختلفی، شرایط و ضوابط انتقال سهم در شرکت قانون تجارت در ضمن مواد
هاي تجارتی حسب مورد در  که نقل و انتقال سهام بی نام یا با نام شرکت بیان کرده است، چنان

تبیین گردیده  1347ب مصواصلاحی قسمتی از قانون تجارت ي  لایحه 40و  39 ضمن مواد
بدین توضیح که نقل و انتقال سهام بی نام را با قبض و اقباض آن ممکن دانسته و . است

انتقال  .همچنین انتقال سهام با نام را موکول به ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت نموده است
قانون  103 و 102 ز با عنایت به مفاد موادي شرکاي شرکت با مسؤلیت محدود نی الشرکه سهم

اي از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه  هاول اینکه رضایت عد: جارت موکول به دو امر گردیدهت
متعلق به آنها بوده و اکثریت عددي نیز داشته باشند جلب گردد و دوم اینکه انتقال با اطلاع 

 و تجارتي برخی از اساتید حقوق  یدهاگرچه به عق. شرکاء به موجب سند رسمی صورت پذیرد
الشرکه، بین شرکاء محتاج  انتقال سهم الذکر مخصوص انتقال به غیر بوده و رعایت مقررات قبل

ا اکثر نویسندگان حقوقی معتقدند که در هر حال ام )58(به تشریفات مذکور نبوده و آزاد است،
به  )59(.قانون تجارت ضروري است 102  ماده الشرکه، رضایت شرکاء مطابق با براي انتقال سهم

هاي تضامنی، مختلط  الشرکه شرکت گذار شرایط مختلفی را در انتقال سهم طریق مشابه، قانون
شود  بینی نموده که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداري می سهامی پیش سهامی و غیر

ن از تمام مطالبی که در این خصوص وجود دارد اینکه حصول چنین نقل و ا قدر متیقام
الیه به همراه داشته و اوست که باید  دات شریک را به منتقللاتی، قطعاً انتقال حقوق و تعهقاانت
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الشرکه، مفهومی  گوي دیون و تعهدات شرکت باشد و انتقال سهم در برابر اشخاص ثالث جواب
  .تواند داشته باشد جز این نمی

  
  تبدیل و تغییر نوع شرکت هاي تجارتی:  4 – 3

بینی  هاي دیگر در قانون تجارت ایران پیش هاي سهامی به شرکت شرکتاگر چه تغییر نوع 
بینی  اي که در قانون تجارت، تبدیل نوعی شرکت را به شرکت دیگر پیش هنشده است و تنها ماد

اما با در است که تبدیل شرکت تضامنی را به شرکت سهامی تجویز نموده،  135ي  کرده، ماده
جارت که فقط تغییر تابعیت و افزایش تعهدات صاحبان سهام را قانون ت نظر گرفتن مفاد مواد

توان نتیجه گرفت که چون تبدیل شرکت سهامی منع نشده است، تبدیل  سازد، می ممنوع می
العاده جائز است، زیرا در این  آن به شرکت با مسؤلیت محدود با تصویب مجمع عمومی فوق

ی درمورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت شود ول صورت به تعهدات شرکاء چیزي اضافه نمی
ن افزایش تعهدات صاحبان سهام است، تضامنی یا نسبی، با توجه به این که این تبدیل متضم

  )60(.باشد ي صاحبان سهام لازم می یهرضایت کل
پر واضح است که تبدیل شرکت موجود و تغییر آن به شکل و قالبی دیگر با حقوق و وظایف و 

شرکت سابق را به شرکت جدید  قالب پیشین، انتقال حقوق و تعهدات مقرراتی متمایز از
 .سیس به همراه دارد و این شرکت در برابر اشخاص ثالث وسایر افراد ذي نفع ضامن استالتأ

سیس شرکت ي تأ وسیلهها با یکدیگر است که یا به  ي دیگر، اختلاط و ادغام شرکت لهٔمسا
ي انحلال یک یا چند شرکت و واگذاري امور  یا به وسیلهگیرد و  واحدي از چند شرکت انجام می

ها از  ي شرکت یهدر این صورت، شخصیت حقوقی کل. ردآنها به یک شرکت دیگر صورت می پذی
دات و تعه ها آید که تمام اموال و دارائی رود و شخصیت حقوقی جدیدي به وجود می بین می
کند و قائم مقام آنها  حساب خود قبول میهاي منحل شده و یا در هم ادغام شده را به  شرکت

عنوان مثال، مجامع  به. آنها خواهد بود) دیون(نحوي که پاسخگوي همه اقلام منفی  هگردد، ب می
ي اجرائی قانون بخش تعاونی  نامه توانند طبق آئین هاي تعاونی می ي شرکت العاده عمومی فوق

  )61(.اونی را با یکدیگر تصویب نمایندهاي تع اسلامی ایران، ادغام شرکت  اقتصاد جمهوري
  

  گیري نتیجه
  یت طرفین تعهد، رسد که امکان انتقال ارادي تعهد و اساساً تصور جدایی آن از شخص به نظر می
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که پذیرش  هم در فقه امامیه و هم در فقه مذاهب اربعه از ابتداء مطرح بوده است، چنان
بر همین مبنا، انتقال ارادي طلب . باشد امر مید این اي حقوقی مانند ضمان و حواله موینهاده

ي آن به مدیون، از دیرباز در فقه امامیه مورد قبول  به صورت غیر معوض، در چهار چوب هبه
اما در ارتباط . قانون مدنی ایران را باید بازتاب چنین دیدگاهی دانست 806ي  واقع شده و ماده

لا یباع الدین «ر مفهوم مخالف حدیث نبوي با انتقال معوض طلب نیز، فقهاي شیعی با تکیه ب
  .اند صحت بیع دین گردیده  کتب فقهی، قائل بر اکثرو با درج شرایطی، در » بالدین

بر خلاف حقوق فرانسه که مقنّن ضمن پذیرش تأسیس حقوقی انتقال ارادي طلب، احکام و 
نموده، در حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه تبیین  1995الی  1689ضوابط آن را در ضمن مواد 

پراکنده و متون مختلف قانونی  تقال طلب را ناگزیر باید از موادسیر تکاملی و موقعیت کنونی ان
که صراحتاً از  1313 مصوب قانون اعسار 38ي   ماده مفاد از نظر که صرف چنان جستجو کرد،

قالب موارد ذیل  لب درانتقال ارادي ط رسد می به نظر حال حاضر انتقال طلب سخن گفته، در
  .باشد ق میقابل تحق

  ...ن از قبیل بیع، هبه واز طریق عقود معیی – الف
  .)قانون مدنی 10موضوع ماده ي (ن بر مبناي اصل آزادي قراردادي از طریق عقود نامعیی – ب
  .از طریق واگذاري اسناد معرّف طلب – ج
 سهام و رکه والش انتقال سهم قانون کار، نقل و 12  قبیل تغییرات موضوع ماده سایر طرق از – د

  .هاي تجاري تبدیل نوع شرکت همچنین تغییر و
علیرغم امکان انجام انتقال ارادي طلب در قالب عناوین متعدد، طلب،  در پایان باید گفت،

هایی، انتقال  گذاران برخی کشورهاي خارجی مانند مصر با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب قانون
را تحت عنوان عقد یا قرارداد انتقال طلب به رسمیت شناخته و نسبت به تدوین و وضع طلب 

اند که ضرورت این امر در حقوق  اي در ارتباط با این نهاد حقوقی خاص، اقدام نموده قوانین ویژه
  .شود کشور ما نیز با توجه به فواید ارزشمند این تأسیس حقوقی به صورت جدي احساس می
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انتشارات  »هنگ لغات واصطلاحات فقهیفر«حسینی،سید محمد - 38هفتم، ص
، انتشارات دانشگاه  »مبادي فقه واصول« فیض،علیرضا - 409ص اول، ،چاپ1382سروش،
 .366و299ص ،، چاپ هجدهم1385تهران،

،  2چاپ نوزدهم، ج ،1382، انتشارات اسلامیه، »قوق مدنیح« امامی، سید حسن .33
  . 364ص
  .83، صهمانشهیدي،  .34
شرکت انتشار با همکاري » حقوق مدنی،عقوداذنی ووثیقه هاي دین« ناصرکاتوزیان، . 35

  .402چاپ سوم، ،ص ،1378بهمن برنا،
36.http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/glossaire-S.html: Le swap est un 
échange de créance de devises différentes, à des termes différents, à un taux d'intére. 

انتشارات جامعه ي مدرسین حوزه ي » تحریر الوسیله«الموسوي الخمینی،روح االله  .37
  .516، ص 1، چاپ دوم، ج 1406ي قم،  علمیه

،انتشارات جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ » تحریر الوسیله«الموسوي الخمینی،روح االله  .38
  .50ص ، 2ج ،چاپ دوم ،1406قم،
 .465امامی ، همان ، ص .39
جلد  شهید ثانی، الروّضه البهیه فی شرح اللمّعه الدمشقیه ، -125شهید اول، همان، ص  .40

     .15-16ص ،  دارالعلم الاسلامیکتاب الدین، سه، 
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،  4 ي ، نشریه ي شماره»عقد قرض ي مقاله«زارعی، فاطمه،  - 274امامی، همان، ص  .41
  .38ص  ،56شهید بهشتی، خرداد  دانشکده ي حقوق دانشگاه

انتشارات جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ  »تحریر الوسیله«الموسوي الخمینی،روح االله  .42
  .599 ص ،1، چاپ دوم، ج 1406قم،
شرکت  »)1(ي عقود معین  حقوق مدنی، دوره«ناصرکاتوزیان، -273، ص همانامامی،  .43

  .610و   611، چاپ هشتم، ص 1381همکاري بهمن برنا، باانتشار
44. StarckوBoris(1972)  « Droit Civil: Obligations». Librairie Techniqes, , 1é éd, 
p.697. 

  .100و95چاپ نوزدهم، جلدسوم ،ص، 1386اسلامیه،» حقوق مدنی« امامی،سیدحسن .45
  .17لهٔمسا ،.85، صپیشینالموسوي الخمینی،روح االله ، .46
، چاپ دوم، 1369کانون وکلاي مرکز،  »وصیت در حقوق مدنی ایران«اتوزیان،ناصرک .47
  .158-157ص
، »جامع المقاصد« کرکی،علی بن حسین -2ي  ، مسأله78، ص همانالموسوي الخمینی،  .48

مختلف « حلیّ علامه ي  -118ص ،9ج ،چاپ دوم ،1415موسسه ي آل البیت لاحیاء التراث، 
 -78له ٔمسا، 294،ص6، چاپ دوم، ج1423انتشارات دفتر تبلیغات حوزة علمیه قم، » الشیّعه

 1416لاحیاء التراث، جمادي الاولی) ع(ي آل البیت  ، مؤسسه»وسائل الشیّعه« شیخ حرعّاملی
  .156، ص همانکاتوزیان، ناصر،  - 218،  باب دوم، حدیث اول، ، ص 19جلد  ،چاپ سوم ،ق.ه

و  151، 148ص ،، چاپ دوم 1384گنج دانش ،  »وصیت«جعفري لنگرودي، محمدجعفر .49
152.  
ي  انتشارات جامعه ي مدرسین حوزه »تحریر الوسیله«الموسوي الخمینی،روح االله  .50

ي آل  مؤسسه »الشیعه وسائل«حرعّاملی شیخ  -558، ص  1، چاپ دوم، ج 1406ي قم، علمیه
 حلیّي  هعلّام -15، ص 19جلد  ،چاپ سوم ،.ق.ه 1416لاحیاء التراث، جمادي الاولی) ع(البیت 

چاپ اول، الفصل السادس فی المضاربه،  ،1411انتشارات وزارت ارشاد، »تبصره المتعلمین«
ص  چاپ چهارم، ،1402انتشارات مهر ، »الاحکام زبده« الموسوي الخمینی، روح االله -109ص

 ۀاللمع« شهید اول -165، ص 1402انتشارات مهر ، »چهارم چاپ ۀاللمع«شهید اول - 165
  .145ص ،بهکتاب المضار، چاپ اول ،1410، موسسه ي فقه الشیّعه ،»الدمشقیه

  .26ص ،،چاپ اول1380، شرکت انتشار، »اسناد، حقوق بازرگانی« محمد صقري، .51
  .18 ص،3ج ،، چاپ دوم1385نشر میزان،  » حقوق تجارت« محمود عرفانی، .52
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  .7 ص،، چاپ پنجم 1379سمت ،» حقوق تجارت،اسناد تجاري« ربیعا اسکینی، .53
54. http://www.netpme.fr/banque-entreprise/69-escompte.html: L'escompte est une 
opération qui consiste pour une banque à racheter à une entreprise les effets de 
commerce (billets à ordre et traites) dont elle est porteuse (bénéficiaire final) avant 
l'échéance et ce moyennant le paiement d'agios, le cédant (le bénéficiaire du crédit) 
restant garant du paiement. 

ي عالی بانکداري ایران، چاپ  مؤسسه »1بانکداري داخلی «بهمند، محمدو بهمنی،محمود .55
  .416-417چهاردهم،ص 

وامور  ي بخشنامه هاي مدیریت نظارت مجموعه«پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزي .56
  .22- 23جلد دوم، ص ،، چاپ اول 1387 »هاي بانک مرکزي  بانک

، »و کارفرمایی مقاله ي تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگري «،... عراقی، عزت ا .57
  .28ي  شماره ،1371ي حقوق، آذرماه  ي دانشکده نشریه

  .264، ص  2، چاپ دهم، ج  1386دادگستر، »حقوق تجارت« ستوده ي تهرانی، حسن .58
  .111، چاپ دهم، ص 1382گنج دانش، » حقوق تجارت« کاتبی، حسینقلی .59
  .245، ص پبشبن ، ستوده ي تهرانی، حسن .60
  .158، ص پیشینعرفانی، محمود،  .61
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